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جهان خبر زیر درختان زیتون

اعتراض منیژه حکمت

گروه هنر: منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده  �
سینما در پی مشکلی که برای فیلم جدیدش پیش 
آمده، متنی را در اختیار ما قرار داد که به این شرح 
اســت: «اگر چاره ای ندیدم جز آنکه بحث ستمی 
را کــه بر فیلمی مظلوم همچون «۱۹» می رود، به 
حیطه عمومی بکشانم، از یک سو، بابت مقابله با 
سیاست تهدید و ارعاب سازمان سینمایی بود و از 
ســوی دیگر، بابت یادآوری رفتارهای فرافکنانه و 
بدعهدی ایشان که هر بار، با دستاویز هراس پراکنی 
از کســانی کــه در پــی آن دولت بر کرســی های 
سیاســت گذاری، نظارت و ارزشیابی تکیه خواهند 
زد، معضلاتی بی پایان برای فیلم ســازانی مستقل 
مثــل من به وجود آورده اند. اگر نه، همه می دانند 
و مدارکی متقن و مســتدل دارند که بنده به حکم 
وظیفــه ای که بــرای تمهید راه هــای جدید برای 
تولیــد آثــار مســتقل و کم هزینه و جریان ســازی 
در ایــن زمینه بر خود مفروض داشــته ام، فارغ از 
موافقت و یا مخالفت های شخصی، همواره تمام 
راه را در چارچوب های معیــن قانونی پیموده ام. 
بــه همین دلیل، بــرای فیلم «۱۹» هــم از همان 
سازمان، پروانه ســاخت به تاریخ: ۱۳۹۹/۸/۲۱ با 
شــماره :۴۰۰۰۹۰۰۶ اخذ کرده ام، برای استفاده از 
فیلم های آرشیوی با حضور زنان (که در تولیدات 
برخی از مراکز خاص، بحثی عادی و پیش پاافتاده 
تلقی می شود) از همان سازمان استعلام گرفته ام 
و برای پروانه نمایش غیرمشــروط خارج از کشور 
و مشروط داخل کشور با همان سازمان به تفاهم 
رســیده ام، چون از بخــت بد، همان ســازمان در 
مواردی کــه گفته ام مســئولیت قانونی به عهده 

داشته است.
اما پاسخ آن ســازمان، پس از ماه ها طفره روی 
از صدور پروانه براساس توافقات به عمل آمده، این 
بوده اســت که به دلیل امضای بیانیه در حمایت 
از برخی هم وطنان ... در این کشــور، بحث شکل 
دیگری به خود گرفته است و برای نمایش فیلمی 
۸۰ دقیقــه ای چاره ای جز حــذف ۴۰ دقیقه وجود 

ندارد.
و واحیرتا و وااســفا که در زمانی بابت پیگیری 
مطالبــات بحق مردم ســرزمینمان مورد مؤاخذه 
قــرار می گیریم کــه کلیه مســئولان مملکتی نیز 
بــر ضــرورت رســیدگی به ایــن مطالبــات تأکید 

ورزیده اند.../ منیژه حکمت».

نمایشگاه عکس «ویم وندرس» 
برای ۱۱ سپتامبر

«ویم ونــدرس»، کارگــردان مطــرح آلمانی،  �
نمایشگاهی از عکس های حادثه یازدهم سپتامبر 

برگزار کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، «ویم وندرس» 
فیلم ســاز مشــهور آلمانــی، جمعــه گذشــته، 
نمایشــگاهی از عکس هایی را کــه خود از حادثه 

یازدهم سپتامبر به ثبت رسانده در لندن برپا کرد.
این نمایشــگاه کــه در موزه ســلطنتی جنگ 
برگزار شــده، مجموعه ای از عکس های در ابعاد 
بزرگ را به نمایش گذاشــته اســت. این عکس ها 
صحنه هایی از محل حملات را به تصویر می کشند 
و در کمتــر از دو ماه پس از وقوع حادثه توســط 

«وندرس» به ثبت رسیده اند.
ایــن تصاویر تأثیرگذار ویرانه هــای برج هایی را 
کــه هنوز بر فراز آنها دود وجــود دارد و کارگرانی 
را که مشغول جمع آوری ویرانه ها در نوامبر ۲۰۰۱ 

هستند، به نمایش می گذارند.
«ونــدرس» در روز افتتاح این نمایشــگاه بیان 
کرد: «می خواســتم آن مکان به نحوی چیزی به 

من بگوید، پیامی به من برساند».
«ونــدرس» پرتوهای نور آفتــاب را که از میان 
پیکــره ویران شــده برج بــه خاکســتر و تکه های 
درحال ســوختن روی زمین رخنه کرده بود، به یاد 
مــی آورد و از آن به عنوان نشــانه ای از امید در آن 
زمان یــاد می کند. این کارگردان نامدار که بیشــتر 
بــرای «پاریس، تگزاس»، «کلــوپ اجتماعی بوئنا 
ویســتا» و ««بال های اشتیاق» شــناخته می شود، 
می گوید امیدوار اســت این نمایشگاه تا ابد نمادی 

از صلح و التیام باشد.
«ونــدرس» کــه خــود را به عنــوان یکــی از 
چهره هــای بزرگ اروپــا معرفی کــرده، در طول 
فعالیت هنری خود به طور جدی عکاســی را نیز 
تجربه کرده است. عکس های او در سراسر جهان 
منتشــر و به نمایش گذاشــته شــده اند. فعالیت 
نمایشــگاه عکس های یازده سپتامبر «وندرس» تا 

۹ ژانویه ادامه خواهد داشت.

آریــا عظیمی نــژاد، آهنگ ســاز، وضعیت کیفی 
موسیقی فیلم در کشور را منوط به وضعیت ساخت 
فیلم ها و سریال ها می داند و تأکید می کند: «اگر حال 
ســینما خوب نباشد، موســیقی فیلم هم نمی تواند 

کارایی لازم را داشته باشد».
این آهنگ ســاز ایرانی که ساخت موسیقی آثاری 
ســینمایی مانند «میم مثل مــادر»، «طلا و مس» و 
«فرزند خاک» و ســریال هایی مانند «او یک فرشــته 
بود» و «پایتخت» را در کارنامه دارد، درباره موسیقی 
فیلم، در برنامه «پرانتز باز» رادیو نمایش چنین اظهار 
می کند: «موســیقی فیلم و کلا ساخت فیلم یک کار 
گروهی اســت و نمی توان به شکل فردی به آن نگاه 
کرد. مجموعه عواملِ یک فیلم، ساختار را به سمتی 
هدایت می کند که موســیقی هم از آن قاعده مستثنا 
نیســت. اگر همه اجزا کنار هم درست باشند، برایند 
خوبی در یک فیلم یا ســریال اتفاق می افتد و آنچه 
ما دنبالش هســتیم، یعنی همان «آنِ» هنری شکل 
می گیرد اما اگر حال ســینما خوب نباشــد، موسیقی 

هم نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد.
عظیمی نژاد تأکید می کند: وقتی قرار اســت برای 
سکانســی موسیقی بسازید که خوب از آب درنیامده 
اســت، موزیک خوبی هم نمی توان ساخت؛ چراکه 

قرار نیست موسیقی معجزه کند.
او در ایــن زمینــه به نکته ای اشــاره می کند: «ما 
در ســینما و تلویزیــون بیش از اینکــه به لحاظ فنی 
مشکل داشته باشیم، به لحاظ احساسی دچار مشکل 
هســتیم» و توضیــح می دهــد: وقتــی می خواهیم 
احساســی را از طریق صحنه ای به مخاطب انتقال 
دهیــم که درنیامده اســت و با یــک صحنه واقعی 
روبه رو نمی شــویم، در چنین شــرایطی موســیقی 
هم نمی تواند کارکرد چندانی داشــته باشد؛ بهترین 
موســیقی دان را هم بیاورید، آهنگ ساز خارجی هم 
که بیاورید، صحنــه درنمی آیــد. تجربه هایی از این 

دست بسیار داشته ایم.
عظیمی نژاد که در برنامه «پرانتز باز» رادیونمایش 
صحبت می کرد، در پاســخ به اینکه در کدام کار این 
حس را داشــته اســت که همه چیز برایش خوب و 
جذاب بوده و طبیعتا موسیقی او هم روی اثر نشسته 
است، از فیلم «میم مثل مادر» ساخته زنده یاد رسول 

ملاقلی پور نام برد.
این آهنگ ســاز یادآور شــد: در «میم مثل مادر» 
من این تجربه را داشــتم. همه چیز دســت به دست 
هم داده بود تا آهنگ ســاز با همه اجزا در این فیلم 

همراه شود.
او تصریح کرد: گاهی برای ســاخت موسیقی یک 
صحنــه، مجبورم چشــم هایم را ببندم تــا تصویر را 
نبینــم. چون آن صحنه به دلیــل دافعه ای که ایجاد 
می کند، حــس من را می گیرد. گاهــی هم خودم را 
جای شــخصیت های فیلم می گذارم و موسیقی در 
این شرایط جزئی از فیلم می شود. ولی در بسیاری از 
فیلم ها بین تصویر و موسیقی فاصله وجود دارد؛ این 
مسئله باعث می شود که شما (آهنگ ساز) پیوندتان 
با فیلم قطع شــود و در نتیجه کیفیت پایین می آید. 
این اتفاق، خیلی اتفاق مهمی اســت؛ وقتی شــما با 
فیلم همسو می شوید و خودتان را یکی از پرسوناژها 
می بینید و با او احساس همذات پنداری می کنید، این 
حالت باعث می شود که موسیقی بهتری در ساختار 

فیلم یا سریال ساخته شود.
عظیمی نــژاد در ادامــه بــا این پرســش مواجه 
شــد کــه چــه حس و حالــی دارد وقتی می شــنود 
موســیقی فیلمــی که ســاخته روی فیلــم دیگری 

بدون اجازه پخش می شــود؟ که چنین پاســخ داد: 
قطعا حس خوشــایندی برایم نیســت و احســاس 
می کنــم آدرس غلطی داده می شــود، مگــر اینکه 
ایــن انتخاب درســت باشــد و در مفاهیم مشــترک 
باشــند که البته معمــولا کم هم اتفــاق می افتد و 
آدم به لحــاظ کپی رایــت و... آن قدر حرص و جوش 
می خورد که درســت هــم نمی توانــد در این زمینه 

قضاوت کند.
این آهنگ ســاز در پاسخ به پرسشی درباره علاقه 
به موسیقی فولکور و اینکه این موسیقی در چیدمان 
ذهنــی اش در کجا قرار می گیــرد؟ گفت: من خیلی 
بــرای فرم هــا و دســته بندی های موســیقی در کار 
خودم ارزشــی قائل نیســتم، با اینکه به آنها علاقه 
دارم و درباره آنها بســیار مطالعه می کنم اما سعی 
می کنــم در لحظه، آن چیزی کــه می تواند به لحاظ 
حسی، حسم را بیان کند، آن را استفاده می کنم. الان 
مرزبندی ها از بین رفته است و با هنر آزادانه برخورد 
می شــود. بر این اســاس از هر المانی که می توانم 
به حســم برســم، اســتفاده می کنم. البته موسیقی 
فولک خیلی واقعی اســت و با زندگی همسو است 
و لحظات واقعی زندگی ما را پوشــش می دهد؛ غم، 
ســوگواری، نغمــات کار و... در موســیقی فولک ما 

وجود دارد و این اجزا باعث می شــود ما احســاس 
کنیم داریم یک فیلم می بینم. تمام حس هایی را که 
در ساخت موسیقی فیلم به آن نیاز داریم، موسیقی 
فولکلور پوشــش می دهد و با عوامل دیگر می توان 
نقاط ضعف ها را هم پوشش داد و در کنار هم، اینها 

مکمل هم می شوند.
عظیمی نژاد درباره ســاخت موســیقی ســریال 
«پایتخت» نیــز چنین اظهار کرد: مــا در «پایتخت» 
بــا خانواده ای مواجه هســتیم که به شــدت واقعی 
هســتند. همه نقاط ضعف و قوت شــخصیت ها را 
دیده ایم. آدم های «پایتخت» مابازای بیرونی دارند و 
ما در کنارشــان زندگی می کنیم. این مهم ترین فاکتور 
در ســریال «پایتخت» اســت که همه چیز به سمت 

واقع گرایی پیش می رود.
او در ادامــه بخش هایی از ســریال «پایتخت» را 
مثال زد و یادآور شد: در موسیقی این سریال به دنبال 
مفصل های موســیقی مازندرانی با سایر موسیقی ها 
می گردیــم؛ برای مثال وقتی داســتان ارســطو را در 
چین دنبال می کنیم، پــی آن می گردیم که چه وجه 
اشتراکی بین موسیقی این کشــور و مازندران وجود 
دارد و برای خود من هم این مســیر کشــف و شهود 

است.
عظیمی نــژاد در پایان اظهار کرد: من در ســریال 
«پایتخــت ۵» بــه دســتاورد عظیمــی رســیدم. ما 
منطقه ای در ترکیه داریم به نام کارادنیز که با کتولی 
مازندران شــباهت بسیار دارد. بین موسیقی و چهره 
ساکنان این مناطق هم شباهت بسیار وجود دارد که 
بســیار برایمان عجیب بود. البته در ســاختار و بستر 
موســیقی هرکــدام از این مناطق شــاخ و برگ هایی 
وجــود دارد که مختــص آن منطقه اســت و آن را 
منحصربه فرد کرده است. روی این موضوعات خیلی 

می شود کار کرد.
«پرانتز بــاز» کاری از گــروه برنامه های مســتند 
و ترکیبی رادیو نمایش اســت که جمعــه، نوزدهم 
شــهریور به تهیه کنندگی مارال دوستی، اجرای نیما 
رئیســی و با حضــور علیرضا بهرامــی، فرانک آرتا، 
نغمه دانش و بابک چمن آرا (کارشناســان برنامه) 
با موضوع موســیقی فیلم پخش و در خانه - موزه 

بتهوون اجرا شد.

امید جوانبخــت: حضور فیلــم «اصغر فرهادی» در بخش مســابقه 
جشــنواره «کن» دوباره موجــی از نظرات ضدونقیــض را برانگیخت. 
تحلیــل دقیق «فرهــادی» درباره احساســات پاندولــی ایرانی ها بین 
«خود هیچ بینی» و «خودمحوری همه چیزبینی» در یکی از نشست های 
ایــن جشــنواره را می توان به شــکل هایی مشــابه درمــورد حضور او 
و فیلمــش نیز تعمیــم داد و اینکه ما ملتی صفروصدی هســتیم. هر 
پدیده ای را یا کلا رد می کنیم یا مورد ســتایش قرار می دهیم و معمولا 
تحلیل منطقــی و دیدن هم زمان نقاط ضعف و قــوت به ندرت اتفاق 
می افتد. همیــن دیدگاه مدت هاســت درمورد توفیقات جشــنواره ای 
ســینمای ایران ادامه دارد، عده ای ایــن توفیقات را حاصل زدوبند های 
سیاســی و... می بینند و یکســره ارزش های فیلم و فیلم ســاز را نادیده 
می گیرند و گروهی دیگر به واسطه این توفیقات جایگاه فیلم و سینمای 
ایران را به شــکلی می دانند که جشنواره ها چاره ای جز بهادادن به آن 
ندارند. این نوع نگاه هم در دیدگاه های رســمی دیده می شود و هم در 

اظهارات عامه مردم.
 با نگاهی به پشت ســر ایــن نگاه های صفروصــدی را می توان در 
همه زمینه ها دید و جالــب اینکه این نگاه مطلق گرا علاوه بر اینکه در 
عرض جامعه (یک زمان واحد) مشــهود اســت، در طول زمان نیز در 
دوره ای فــرد یا پدیــده ای را در صدر مورد تأیید قــرار می دهد و با یک 
اتفــاق یا صحبت یا حاشــیه  یکباره تمام ارزش هــای آن نفی و نادیده 
گرفته می شــود به شــکلی که حتی در مواردی اســمش نیز از تاریخ 
وقایع حذف می شــود و در این میان فرقی میان خوانندگانی خوشــنام 
با کارنامه ای ارزشــمند چه در پیش از انقــلاب و چه در بعد از انقلاب 
که با یک حرف و حاشــیه مغضوب واقع شــدند و فیلم ســاز پرتلاشی 
کــه در دهــه ۶۰ و ۷۰ در اوج بــود ،   یکباره حتی اســمش نیز ممنوع 
می شود تا بازیگر مطرح دهه های ۷۰ و ۸۰ که یکباره با مهاجرت حذف 
و نقاش معتبری که با یک حاشــیه کل کارنامه پربارش نفی می شــود، 
وجــود ندارد. آدم ها و خصوصا هنرمندان قطعا در مســیر تکوین خود 
ممکن اســت اشتباهاتی بکنند که اگر به جای این نگاه غالب ما ایرانیان 
(چه سیستم رسمی و چه مردم)، نگاهی واقعی و توأم با تحلیل حاکم 
باشــد قطعا می توان به جای حذف با تصحیح زمینه استمرار آثارشان 
را در فرهنگ و کشــور خودمان ایجاد کرد. «فرهادی» فیلم سازی است 
که به واســطه ویژگی ها و اســتاندارد فیلم هایش دارای موقعیتی شده 
که هم جشــنواره ها و هم تهیه کنندگان بین المللی روی آثارش حساب 
می کنند و این خوشــحال کننده اســت. فیلم های فرهادی از شخصیت 
نســبی گرای او سرچشمه می گیرد و نداشــتن تعصب به هیچ چیز، به 
او این امکان را می دهد که در آثارش شــخصیت ها و کارهایشــان را به 
نوعی مطرح کند که تکلیف تماشاگر نسبت به آنها مشخص نیست. در 
مــواردی آنها را تأیید کرده و در مواقعــی نیز مورد انتقاد قرار می دهد. 
این نگاه فرهادی به آدم ها و نســبی بودن کارهایشان از زندگی واقعی 
مردم نشــئت می گیرد. به همین دلیل در فیلم هــای فرهادی قهرمان 
و ضدقهرمان به صورت مشــخص وجود نداشــته و هریــک از آدم ها 
به واســطه نوع اعمالشان در مواقعی در کسوت قهرمان یا ضدقهرمان 
قرار می گیرند. نبود یک خط کشی مشخص بین آدم ها به بیننده فرصت 
فکــر و ارزیابی می دهــد. به نوعی آثار فرهادی را می تــوان تمرینی در 
نقــد این نــگاه صفروصدی رایج دانســت. مروری اجمالــی بر رویه و 
ویژگی های «فرهادی» در پروسه خلق فیلم هایش (البته در کنار نبوغ و 
استعدادش) علاوه بر سودمندبودن برای سینمای ایران، می تواند دلایل 
توفیقات جهانی مستمر او را وضوح بیشتری ببخشد. در مرحله اول او 
موضوع فیلم هایش را از مســائل به ظاهر ســاده ولی مهم و تأثیرگذار 
در روابط انســانی-اجتماعی بر می گزیند. در مرحله بعد او زمان زیادی 
(چندبرابر عرف فیلم نامه نویســی در سینمای ایران) را صرف مهندسی 
فیلم نامــه می کنــد تا علاوه بــر طرح یــک موضوع و تحلیــل آن در 

لایه های زیرین بتواند در لایه ظاهری با درامی گیرا تماشــاگر علاقه مند 
به داســتان گویی را نیز اقناع کنــد. در مرحله اجرا و فیلم برداری نیز در 
کنار اســتفاده از جذابیت های ســینمایی (چون بازیگران شناخته شده 
و...) بســیار به جزئیات، میزانســن ها، بازی و دیالوگ ها و... بها می دهد 
چنان کــه مرحله فیلم بــرداری آثارش نیز حدود دو تا ســه برابر زمان 
متعارف ســایر فیلم هاســت. این صرف زمان بیشتر شامل مراحل پس 
از فیلم برداری مانند تدوین، صداگذاری و موســیقی و... نیز می شــود و 
این پــازل مینیاتوری را تکمیل می کند. هرچند این رویه شــرط کافی و 
تضمین کننده کیفیت نهایی فیلم نیست  اما قطعا شرط لازم برای تولید 
یک فیلم حرفه ای و اثرگذار به حســاب می آید. این میزان جدی گرفتن 
پروســه ساخت آن هم پس از ساخت هشــت فیلم چیزی است که در 
سینمای ما کیمیاســت و فیلم ســازان با قرارگرفتن در مسیر حرفه ای، 
کمتــر به آن بها می دهند. او همیشــه در گفت وگوها و اظهارنظراتش 
نیز آدم بســیار معقول و سنجیده ای است و در  عین داشتن تحلیل های 
خوب از انتقاد از مشکلات و ناکارآمدی ها نیز (البته با ادبیاتی معقول) 
غافل نیســت. (و البتــه در کنار همه این مواظبت هــا گاهی یک کلمه 
یا ترجمه نامناســب آن می تواند کلی تبعات داشته و چنان که ذکرش 
رفت معادلات را عــوض کند) هرچند دنباله روی از فیلم های فرهادی 
موجی را در دهه ۹۰ در سینمای ما ایجاد کرد اما اگر به جای تأثیرپذیری 
از فیلم ها، روش ســاختن فیلم ها (حساسیت در کیفیت تمام اجزا) در 
کانون توجه واقع شــود، نتایج بهتری به بار خواهد آمد. قطعا استمرار 
توفیقــات بین المللی فیلم های فرهادی نمی تواند اتفاقی یا ناشــی از 
حواشی مختلف باشد و رمز توفیق او را در جدی گرفتن پروسه ساخت 
فیلم در کنار اســتعداد ذاتی اش می توان جست وجو کرد. یکی دیگر از 
ارزش های آثار فرهادی را می توان این دانست که فیلم های او برایندی 
از جریان های جدی سینمای ایران است. فیلم های او (در عین دارابودن 
ســبکی منحصر به فرد) همان قدر که وام دار اصول زیبایی شــناختی و 
هنری سینمای «شهیدثالث» و «کیارستمی» است، از زمینه های ادبی-
روان شناسی سینمای «مهرجویی» و ویژگی های بومی-ایرانی سینمای 

«کیمیایی» و «حاتمی» و نیز ویژگی های ســینمای خوش ساخت بدنه 
مانند داســتان گویی و بازیگران شناخته شده نیز بهره مند است و توفیق 
آثار فرهــادی نزد بیننــدگان و منتقدان داخلی و خارجــی را می توان 
مرهــون این نکته دانســت که فیلم ها برای هر نــوع بیننده ای در یکی 
از لایه هایــش چیزهای جــذاب و درگیرکننده ای دارند و نیز به نســبت 
فیلم هــای ایرانــی موفق در جشــنواره های دهه های گذشــته (مانند 
سینمای کیارســتمی و پیروانش) به جهت جذابیت هایش برای عامه 
مردم می توانند نماینده مؤثرتری برای ســینمای ایران باشند. البته این 
تحلیلی کلی است که قطعا به معنای بی نقص بودن آثار نیست و قطعا 
فرهــادی مثل هر هنرمند دیگری فیلم هایش نوســاناتی دارد اما نکته 
مهم این اســت که هیچ یک از این ۹ فیلــم را نمی توان اثری ضعیف و 

بی کیفیت قلمداد کرد. 
«فرهادی» در ادامه مسیر فیلم سازی اش واقعا مانند بندبازی است 
کــه در عین اینکه باید تمام توان و نبوغــش را به کار گیرد تا هر اثرش 
حداقل از فیلم های قبلی اش پایین تر نباشــد، بــه همین میزان نیز باید 
هوشــمندی داشته باشد تا گرفتار حواشــی و موج های افراط و تفریط 
دیدگاه های رســمی داخلی و خارجی از یک ســو و مردم و منتقدان از 
ســویی دیگر نیز نشود. اســتمرار این نگاه نسبی نگر و به دور از تعصب 
در قالب فیلم هایی با ارزش های مســتقل ســینمایی تنها راه ادامه این 
مســیر پرافتخار است. «فرهادی» به عنوان هنرمندی فرهیخته، باسواد، 
پرتلاش و با دغدغه های ملی قطعا ســرمایه ای برای فرهنگ و هنر این 
ســرزمین است که توانسته است در آینه ســینما میراث مفاخر پیش از 
خود را در راه ورود به مرزهای جهانی گسترش دهد، کاری بس سترگ 
که هنوز در اغلب عرصه های دیگر (با وجود ارزش هایی قابل ملاحظه) 
اتفاق نیفتاده اســت. برخورد های متعصبانــه و تحمل ناپذیر می تواند 
زمینه هــای حذف خواســته یا ناخواســته هر هنرمنــدی را مهیا کند؛ 
چنان که بســیاری را به یاد می آوریم که در غربتِ مهاجرت یا افسردگی 
انزوا، یا تبدیل به اپوزیسیون شدند  یا استعدادشان به هرز رفت و نتیجه 

قطعا ازدست رفتن سرمایه ای انسانی- ملی است.

بررسی سینمای «اصغر فرهادی»

قهرمانی میان افراط و تفریط

آریا عظیمى نژاد: در سریال «پایتخت 5» به دستاورد عظیمى رسیدم

نقش هنرمند
 آگاهی بخشی و  پرسشگری

نخســتین رویداد بزرگ هنری بانوان، در چنین 
اتمســفر و فضایی پیشــنهاد و توســط اداره کل 
بانوان شــهرداری تهران و جمعی از هنرمندان؛ 
فیــروزه مظفری، مینــا بحرینی، صبــا طاهریان، 
افســانه صانعی، وجیهه دانا، ســتاره حسینی و 
فاطمه کرکه آبــادی، با راهبــری جمال رحمتی 
اجرائی شــد که نه یک راه حل، کــه تنها یکی از 
هزاران راهی باشــد کــه می توانــد رویکردهای 
تازه ای پیش روی مدیران شهری و شهروندان یک 
شهر قرار دهد که امیدوارم در دوره های بعدی با 
حضور مردان نیز تکمیل تر نیز شــود. اگر در کنار 
هزاران پرسش اساسی، پرســیده می شود که آیا 
تهران شــهری برای همه هست یا نیست و اینکه 
چطور یک شهر می تواند  شهری برای همه باشد 
یا نباشد، چه کسی بهتر از هنرمندان خوش ذوق و 
خلاق که هم احساس خود را نسبت به شهر بیان 
کنند و هم از توانایی خود برای یافتن پاســخی و 
پنجره ای پیش روی این پرســش و پرسش های از 
این دست قرار دهند. همان طورکه دیگر به همه 
ثابت شــده اســت، پرسش های شــهری عموما 
تک ســاحتی نیســتند و باید از ابعــاد مختلف و 
زوایای متنوع بدان نگاه کرد و راه های جامع برای 
پرســش های چندوجهی شهرها یافت. مهم ترین 
راه حل هــا حاصل خلاقیت و نوآوری هســتند تا 
تخصص های سنتی و شهری تا پاسخ های بهینه 
و طولانی مدت داشــته باشــند. بر این اســاس، 
باید گفت مهم ترین قشــری که می تواند به مدد 
مدیران شهری و متخصصان سازنده و نگهدارنده 
شهر بیایند، هنرمندان هســتند که با زبان تصویر 
و نشــانه، می توانند هــم مســائل را گویاتر، هم 
پربســامدتر و هم به جهت حــل آنها خلاقانه تر 
ورود داشته باشند. آنها در کنار دیگر متخصصان 
شهری که هر یک با زبان و ادبیات تخصصی خود 
به موضوعات شهری ورود می کنند، همواره باید 
راهی برای ورود و آگاهی بخشــی  و پرسشــگری 
داشته باشند. اگر بتوان ادبیات تصویری و معنایی 
را حول مســائل شــهری بســیج کرد و مشکلات 
جمعی را به طریقی به دغدغه های فردی دایره 
وســیعی از نخبگان کشــاند، آن وقــت می توان 
راه های رســیدن به راه حل ها را ســرعت بخشید 
و بــه تعبیر دیگــر امکان های دســتیابی به حل 
مسائل شهری را بیش از پیش، پیش روی متولیان 

و مدیران شهری قرار داد.
در ایــن رویــداد بــزرگ زنــان هنرمنــدان با 
اندیشــه های مختلف و در قالب هــای گوناگون 
و زبان های متنوع ســعی کرده انــد به مفهومی 
امروزین که شــهر ها با تمامی دشواری ها چطور 
می توانــد بــرای همــه در یک عدالت نســبی و 
خوانــش جمعی قرار بگیرد، فکر کنند و به تولید 
اثر بپردازنــد و به نوعی هم پرسشــگری کنند و 
هم راهی به حل مســئله و دستیابی شهروندان 
یک شهر به شــرایط نیک زیســتانه تر را بجویند. 
برجســته، بی دلیل  آبراموویــچ، هنرمند  مارینــا 
نیســت که در جایی می گوید: «نقش هنرمند در 
جامعه آشــفته، آگاهی بخشــی از جهان هستی، 
پرسشــگری دقیق و ارتقای ذهن است». مسائل 
عدیده یک شــهر تنها به دست متخصص شهری 
و شهرســازی قابل حل نیست و مدد هنرمندان از 
شــاخه های مختلف می توانــد پنجره ای همواره 
باز و گشــایش گر، پیش روی مســائل بسته شهر 
که به بن بســت و نقطه بی راه حل رســیده است،

 ایجاد کند.
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درگذشت هنرمند پیش کسوت
پیش کســوت  � نوازنده  انتظامــی،  قدرت االله 

ویولن و بازیگر، هجدهم شهریورماه ۱۴۰۰ براثر 
ســکته قلبی دار فانی را وداع گفت. به گزارش 
خانــه موســیقی، خانــواده زنده یــاد قدرت االله 
انتظامی با تأیید این خبر اعلام کردند، هفته گذشته 
این هنرمند پیش کســوت دچار شکستگی ناحیه 
لگن شــد که پس از عمل جراحی براثر عوارض 
ناشی از آن دچار ســکته قلبی شد و دار فانی را 

وداع گفت.
 ایــن هنرمند ســال ۱۳۰۸ در تهران و محله 
ســنگلج متولد شــد. او پنج ســال از برادرش 
عزت االله انتظامی کوچک تر بود و در ۱۴ سالگی 
با تهیه یک ســنتور دور از چشم خانواده شروع 
به فراگیری موســیقی می کنــد. بعدها در تئاتر 
بنگاه تئاترآل، نوشــته علــی نصیریان، فعالیت 
بازیگری را در کنار موســیقی و ساز ویولن آغاز 
کرد. انتظامی در موسیقی از شاگردان ابوالحسن 

صبا و حسین یاحقی بود.
 ایــن هنرمنــد در تلویزیون بــا هنرمندانی 
چون حســن لشکری، محمد لشکری و محمود 
آقاگلیــان همــکاری خود را آغــاز می کند و به 
واســطه حســین دهلوی در ارکســتر این اداره 
مشــغول همکاری می شــود کــه هنرمندانی 
نظیر مصطفی پورتراب، نادر گلچین، حســن و 
حســین یوسف زمانی، رضا شــفیعیان، اعرابی، 
فریدون حافظی، حســین فرهادپور، نصرت االلهَّ 
سپهری، سرلک، ظهیرالدینی و... در این ارکستر 

حضور داشته اند.
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